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سلام به فردا

اوایــل انقلاب، به منظــور مبارزه بــا زمین بازی و 
زمین خــواری، معامله زمین ثبت نمی شــد. بنابراین 
زمین با قولنامه خریداری می شــد و معامله بعد از 
ساخته شدن به ثبت می رسید. تازه، کسی که صاحب 
خانه بود دیگر نمی توانســت خانــه خریداری کند. 
چندسالی که گذشــت، دیگر این قانون کنار گذاشته 
شد. عده ای به جان باغ ها و زمین های ملی افتادند و 
بسازبفروش ها جیب های خود را انباشتند، اما هدف 
کسانی که از معامله زمین و ثبت کردن آن جلوگیری 
کرده بودنــد، این بود که ســرمایه ها به طرف تولید 
برود. متأســفانه این که نشد، هیچ، چنین اقدامی اثر 
منفی خود را نیز برجای گذاشت و آن هم «معاملات 
قولنامه ای» بود. روســتاییان آموختند که زمین های 
هکتــاری خود را تکه تکه کننــد و به مدد دهیاری و 

شورای روستا آن تکه تکه ها را به فروش برسانند. این 
عمل چنان رواج یافت که می شــود قولنامه هایی را 
دید که ده هابار دست به دست، خریدوفروش شده و 
مهر دهیاری هم خورده است. بسیاری از این زمین ها 
را دیوار کشیده اند و بعد، مسئولان دیوارها را تخریب 
کرده اند تا جلوی نابودی زمین های کشاورزی گرفته 
شود، اما افسوس که زمین هکتاری وقتی ۱۰۰ متری 
و ۲۰۰ متری شــد، دیگر زمین کشــاورزی نیســت و 

امکان کشت در آن وجود ندارد. 
بــازی بــا زمین چنان گســترش یافته اســت که 
نمانده انــد.  بی نصیــب  آن  از  هــم  شــهرداری ها 
شــهرداری ها خود باید دخل وخــرج کنند و بودجه 
ندارند؛ در نتیجه، دســت اندازی بــه زمین های ملی 
آغــاز می شــود و زمین خوارها و بســازبفروش ها با 
کمک شــهرداری زمین های ملی را بــه ویلا و خانه 
و آپارتمان و واحد های تجــاری تبدیل می کنند و در 
ایــن میان، ایران عزیز ما این گونــه طبیعت بکر خود 
را از دســت می دهد و مراتع و جنگل هایش تخریب 
می شــود. این مسئله عمدتا در شــمال ایران اتفاق 
می افتــد که مرتبا شــاهد ســاختمان های ویلایی و 

نابودی مزارع و جنگل های خود است. 
چندی پیش دست اندرکاران جاده چالوس که از 
نداشــتن بودجه برای تکمیل جاده شکایت داشتند، 
طرحی دادنــد که باید نشســت و گریســت. گفتند 
زمین های اطراف جاده را به ســازندگان می فروشیم 
تا ویلا و هتل و رســتوران و مجتمع تجاری بســازند 
و با پول زمین ها، جاده را به پایان می رســانیم و این 
زمین نیز بخشــی از همه زمین های ملی اســت؛ از 
مرتــع گرفته تا جنگل. زمین بــازی کل اقتصاد ایران 
را به تصرف خود درآورده اســت؛ از دولتی تا بخش 
خصوصــی. گویی دارند یــک زمین بســیار بزرگ را 
تقســیم می کنند و خصوصی. مدتی پیش نیز آقای 
روحانی برای بافت های فرســوده فکری کردند و در 
سخنرانی شــان آن را بیان کردند. ایشان گفتند زمین 
به سازنده ها می دهیم تا بسازند و در ازای آن به جای 
پول بــه آنها زمین می دهیم، امــا منظور چه زمینی 
اســت؟ همین زمین های ملی؟ متأســفانه کسی از 
آقای رئیس جمهور نمی پرسد که برای این کار زمین 
از کجا می آوریــد. اگر چنین کنیم، زمین های ملی به 

تاراج می رود. آری، تاراج. 

طبیعت بکر در چنگال زمین خواران عاقبت شاخ شدن توی اینستاگرام
پوریــا عالمی: تا حــالا چندبار نام ایــران در جهان  �

پیچیده اســت؛ بــار اول آقای خ. الــف! که رفت گفت 
باید گفت وگــوی تمدن ها کرد. اتفاقــا توی جهان هم 
موفــق بود و همه باهــاش گفت وگو کردنــد و گفتند 
ایران خیلی هم خفن است. منتها وقتی برگشت ایران، 
جای اینکه باهــاش گفت وگو کنند بهش گوجه فرنگی 
و تخم مــرغ و لنگه کفش پرت کردند تا متوجه شــود 
گفت وگو شــیوه های مختلفی دارد! و بعضی تمدن ها 
تخم مرغی هســتند و جای گفت وگو باید باهاش نیمرو 
درســت کرد. مورد دوم انوشــه انصاری بود که رفت 
فضا و بعد اعلام کرد درســته که نام و فامیلش ایرانی 
اســت، منتها اگر ایران بود فضا که هیچی، تا ورزشگاه 
آزادی هم نمی توانســت برود و آبروی ما را برد. مورد 
سوم عباس کیارستمی بود که در جهان می گذاشتندش 
روی سرشان و حلواحلواش می کردند که بر اثر قصور 
پزشــکی در اینجا برایش حلوا پخته شد و کار را یکسره 
کردند و دکتر و بیمارســتان مذکور خیال ما و جهان را 
راحــت کردند. مورد چهارم محمــود احمدی نژاد بود 
که توانست در سازمان ملل اعلام معجزه کند و بگوید 
هاله نور او را دربر گرفته. منتها بعدا کارخانه ســازنده 
پروژکتورهای ساختمان سازمان ملل اعلام کرد مشکل 
از پروژکتورهــا بوده و از آن به بعد نور پروژکتورها را کم 
کردند که کســی را جو نگیرد. بعد از احمدی نژاد دیگر 
باب قضیه باب شــد و تتلو جهانی شد و توانست کاری 
کند که دو میلیون انســان بتوانند به زبان حیوان سخن 
بگویند و صدا دربیاورند بغ بغو. سپس اسفندیار مشایی 
با اعلام استقلال و اینکه درخت است ما را جهانی کرد. 
خود تتلو که واقعا اســتعداد موســیقی داشت، وقتی 
توی اینستاگرام فالوئر پیدا کرد خوف جمعیت گرفتش 
و به این حالت درآمد. بیشــتر شاخ ها هم هرکدام الان 
توی مسیر اعلام استقلال هستند متأسفانه. هرچی هم 
ما ابراز نگرانی کردیم همه فکر می کنند حســودی مان 
می شــود! آخریش همین خانم «نســیم اقدام» که با 
پنج هزار فالوئر در یوتیوب و «دادن چند حکم کلی» و 
گرفتن چند لایک، تصمیم گرفت با اسلحه برود یوتیوب 
را به سزای اعمالش برساند تا فالوئرهای او را «ندزدد». 

جمع بندی
من به عنوان یک میدون که عاشــق سوفیا هستم، 
می خواهم قبل از اینکه شاخ اینستاگرام بشوم و اعلام 
استقلال کنم، اعتراف کنم که: ما وقتی رأی اولی بودیم 
و رفتیم به آقای خ. الف رأی دادیم، اگر می دانســتیم 
مســیر مراوده با جهان به اینجا ختم می شــود، حتما 
می رفتیم به رقیــب او؛ یعنی ناطق نوری یا زواره ای یا 
نهایتا به میرســلیم رأی می دادیم و تا الان آب هم از 

آب تکان نخورده بود. 
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کارتون خواب

حرف درشت

قصه هاى شهر

آدم هــای  جملــه  از  مــن 
اواخر  در  بودم که  خوش شانسی 
دهه ۶۰ توانستم دوره دوساله ای 
کوتاهــی  مــدت  بــرای  کــه  را 
در مکانــی به اســم دانشــکده 
نیــاوران در محــل فعلی  هنــر 
فرهنگ سرای نیاوران راه اندازی شــده بود، بگذرانم. در این دوره های دوساله 
استادان صاحب تجربه و بنام رشــته های مختلف هنری؛ از غلامحسین نامی 
گرفته تا بهرام بیضایی، رکن الدین خســروی، محمود دولت آبادی و بســیاری 
دیگر تدریــس می کردند. راه اندازی این مرکز هــم از اقدامات متعدد و خوبی 
بود که در زمان ریاســت علی منتظری بر مرکز هنرهای نمایشــی انجام شــد 
(ایــن را هم می توانید کنار چیپس دهه شــصتی جزء نوســتالژی های آن دوره 

حساب کنید!). 
مــدت چهار ترم فلســفه هنر را با همــه مباحث و نظریاتش با اســتادی 
شیرین ســخن گذراندیم. کلاس ما با ایشــان همیشه رأس ساعت هشت صبح 
تشکیل می شد و اغلب مواقع استاد عزیز ما با تأخیر به کلاس می رسید. قبلش 
مسئول آموزش به ما اطلاع می داد: ماشین استاد خراب شده، می رسند. استاد 
بالاخره عرق ریزان اما بشــاش از راه می رســید و عذرخواهی می کرد که صبح 
به محض سوارشــدن به ماشین متوجه اشــکالی شده و خودش آستین را بالا 
زده و مشــکل را حل کرده و بعد سوار بر چهارچرخ جادویی، خودش را به ما 
رســانده. بعد از این توضیح دوخطی تکراری، می زد به دل ارسطو و افلاطون 

و نوافلاطونیان و ما را محو و مبهوت سواد و ژرف اندیشی و بیانش می کرد. 
یک بار بچه های کلاس از او پرســیدند چرا ماشینش را عوض نمی کند تا از 
شر این مشکلات همیشگی و خودتعمیرکاری خلاص شود؟ لبخند شیرینی زد 
و بعد با حالت کســی که می خواهد راز مهمی را افشــا کند، گفت: من عاشق 
کارهای فنی هســتم. راستش وقتی پشت میزم می نشینم تا مطلبی را ترجمه 
کنم یا بنویسم، انگار دچار عذابی الیم می شوم؛ همه اش می خواهم کارم را به 
تعویق بیندازم، اما وقتی قرار اســت یک کار فنی انجام بدهم، شاد و خوشحال 
می شــوم و لذت زیادی می برم. تعمیر این ماشــین باعث لذت من است، آن را 

عوض نمی کنم تا از این لذت محروم نشوم. 
اســتاد ما و گوینده این سخن رضا سیدحسینی، مترجم معروف، بود؛ کسی 
که با آثار مهمی از نویسندگان غرب از طریق ترجمه های خوب او آشنا شدیم؛ 
کســی که در ۲۰ ســالگی اش کتاب «مکتب های ادبی» را نوشت که هنوز هم 

کتاب مرجع و مفیدی در این زمینه است. 
حالا که نزدیک ۳۰ ســال از آن سال ها و ۱۰ ســال از مرگ او گذشته است، 
خیلی از اوقات به مکانیک درون رضا سیدحســینی فکر می کنم. فکر می کنم 
اگر آن مکانیک نبود، شــاید شــادی و شــعف درونی او خیلــی زودتر از مرگ 
جسمانی ا  ش مرده بود. خود را مدیون آن مرد آچاربه دست درون سیدحسینی 

می دانم که توانست کاری کند که او سال ها برای ما ترجمه کند و بیافریند. 
در سال نو امیدوارم همه زنان و مردان گمنام و بی ادعای درونمان که ما را 

زنده نگه می دارند، همراهمان باشند. 

گمنامان شادى بخش
آکادمى

مفهومی  جهانی شدن 
اســت که از قــرن ۱۹ 
میــلادی در دنیــای ما 

آغاز شد.
از  جهانی شــدن   
مقوله هایی اســت که 
در دهه های اخیر همیشــه برخــی با آن موافق اند و برخــی مخالف. برای مثال، 
موافقــان می گویند جهانی شــدن بــه ورود تکنولوژی های جدید به کشــورهای 
ضعیف تــر و درحال توســعه کمــک می کنــد. یکــی از چالشــی ترین گزاره های 
جهانی شــدن از دهه ۸۰ میلادی تا امروز، این بوده است که جهانی شدن نابرابری 
درآمدی میان انســان های کره زمین را کاهش می دهــد. به تازگی (۲۰۱۸) نتایج 
مطالعات گروهی در قالب گزارشــی با نام گزارش نابرابری جهانی منتشــر شده 
اســت که در آن، به نتایج درخور  تأملی اشــاره می شــود و گزاره چالشی اخیر را 
زیر ســؤال می برد. بر اساس نتایج به دست آمده که داده های ۴۰ سال اخیر دنیا را 
تحلیل کرده است، نه تنها جهانی شدن نابرابری درآمدی میان انسان ها را کاهش 
نداده، بلکه افزایش نیز داده اســت. برای مثال، رشــد اقتصادی کشورهای چین 
و هند موجب شــده است تفاوت درآمدی میان این کشــورها با برخی کشورهای 
دنیا تا حدی کم شــود؛ اما در داخل این کشــورها، نابرابری به شدت افزایش یافته 
است. مجموع درآمد یک درصد بالای جامعه چین از شش درصد در سال ۱۹۸۰ 
به ۱۴ درصد کل درآمد این کشــور در ســال ۲۰۱۶ رسیده است. همچنین مجموع 
درآمد یک درصد بالای جامعه هند، از هفت درصد در ســال ۱۹۸۰ به ۲۲ درصد 
کل درآمد این کشــور در سال ۲۰۱۶ رسیده اســت و در کل دنیا نیز مجموع درآمد 
یــک درصد ثروتمند جهان (افرادی که درآمــد ماهانه  آنها بیش از ۱۳هزارو ۵۰۰ 
دلار اســت) از ۱۶ درصد در ســال ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد کل ثروت دنیا در سال ۲۰۱۶ 
رســیده است. این در حالی اســت که ۵۰ درصد مردم دنیا در گروه فقیرترین قرار 
گرفته و مجموع ثروتشان تنها ۹ درصد ثروت کل دنیا را شامل می شود. این یعنی 
جهانی شــدن، کمکی به کاهش نابرابری درآمدی در میان انسان ها نکرده است و 
ظاهرا نخواهد کرد. اینکه جهانی شدن مثبت است یا منفی، بحثی بسیار عمیق و 
تخصصی اســت؛ اما به نظر می رسد امروز برای متخصصان و خبرگان این حوزه، 
اطلاعات بیشــتری وجود دارد تا بتوانند تحلیل دقیق تری دراین باره داشته باشند. 
حتی ممکن اســت نیاز باشد کشورهای توســعه یافته و کشورهای درحال توسعه 
نســخه و اســتراتژی متفاوتی را در این زمینه دنبال کنند. اینکه چرا کشوری مانند 
آمریکا که دهه ها از جهانی شــدن حمایت می کــرد، پس از روی کار آمدن «دونالد 
ترامپ» استراتژی متفاوتی را دنبال می کند، جای تأمل دارد. جالب است که وقتی 
«نلســون ماندلا» در نوامبر ســال ۲۰۰۰ جایزه آزادی را دریافت کرد، در بخشی از 
سخنرانی خود گفت: جهانی شدن فضایی ایجاد می کند که ثروتمندان و قوی ترها 
بــا هزینه فقیران و ضعیفــان، ثروتمندتر و قدرتمندتر شــوند. حــرف آخر اینکه 
جهانی شدن و بین المللی شدن دو مقوله متفاوت اند؛ جهانی شدن ایجاد اقتصادی 
واحد را دنبال می کند، درحالی که در بین المللی شــدن، هویت اقتصاد هر کشــور 
مســتقل باقی می ماند. در نتیجه نباید این دو مقوله یکسان و برابر تصور شوند و 

تجویزی مجزا را طلب می کنند.

40 سال تجربه دنیا در جهانى شدن! 

 هوشنگ ماهرویان

خیابان گردى

حســین ملکی :شــور دارد و هیجان، غرور دارد و 
تعصب روزهای جوانی، عصیان دارد و اضطراب 
آرمان خواهی، خیابــان جوانــی، خیابان  فصــل 
آشــفتگی، خیابان فصل ناپختگــی، خیابان فریاد 
و اعتراض: خیابان انقــلاب؛ خیابانی که در طول 
تاریخــش همواره میعــادگاه بوده اســت؛ محل 
قرارهای آشــنا و ناآشــنا برای بیان نارضایتی ها و 
ایجاد همبستگی ها؛ برای انجام یک عمل جمعی. 
در جریان انقلاب در سال۵۷، خیابان انقلاب، آن 
زمانی که هنوز نامش انقلاب نبود، به اصلی ترین 
مکان اعتراض عمومی تبدیل شــد. جایی شد که 
مردم از شــمال و جنوب، شــرق و غرب، تهران و 
شهرســتان به بهانه های مختلــف دور هم جمع 
می شدند، مشت گره می کردند، فریاد می کشیدند 
و صدایشــان را می رســاندند به گوش کسانی که 
باید برســانند. اما چرا؟ چه چیــزی در این خیابان  
خاص وجود داشــته و دارد که در طول تاریخش 
تا حد بسیار زیادی ناراضیان را جذب و خودش را 

تبدیل به یک فضای اعتراضی کرده است؟ 
آصف بیات با مطالعــه خیابان انقلاب تهران، 
میدان تحریر مصر و میدان اســتقلال اســتانبول 
پنــج ویژگی اصلــی برای خیابان هــای اعتراضی 

برمی شمارد: 

۱- خیابان هــای اعتراض فضایــی دارند که در 
آنها جمعیت در حال حرکت می توانند به آسانی و 
به سرعت و پیش از آنکه به زور پراکنده شوند، گرد 
هم آینــد. خیابان انقلاب تهران نیز از این موهبت 
بی بهــره نبوده و نیســت. این خیابــان به جهت 
داشتن دانشــگاه تهران، همواره روزانه چند هزار 
دانشجو را در خود داشته و دارد و این تعداد افراد 
علاوه می شد و می شود بر تعداد کسانی که برای 
خرید کتاب یا دیگر محصولات فرهنگی هرروزه به 

این خیابان می آمدند و می آیند. 
۲- خیابان های اعتــراض از اهمیت تاریخی و 
نمادین برخوردارند و هویت شهری خاصی دارند. 
خیابان انقلاب تهران نیز به دلیل داشتن دانشگاه 
تهران، کتاب فروشــی ها و اغلــب مراکز فرهنگی، 
هویت ویژه ای در بافت شــهری تهران داشــته و 
دارد و همواره به عنوان پاتوق اصلی روشنفکران 

شهر به حساب آمده است و می آید. 
۳- خیابان هــای اعتراض انعطاف پذیرند. پر از 
فضاهــای مانور و حفره اند برای معترضان تا آنها 
بتواننــد در مواقع بحرانی به راحتــی فرار کنند و 
گرفتار نشــوند. خیابان انقلاب نیز در طول حدود 
پنج کیلومترش، ۲۳ تقاطع و خروجی مهم داشته 
است و دارد و قدم به قدمش پر است و بوده است 

از کوچه های باریک و مغازه . 
۴- خیابان هــای اعتــراض شــبکه های مهم 
حمل ونقــل را یــا درون خود یــا در نزدیکی خود 
دارنــد. خیابــان انقلاب نیــز در حدفاصــل میان 
دو ترمینــال مهــم تهران؛ یعنــی ترمینال غرب و 
شرق قرار داشته اســت و دارد و همین وضعیت 
جغرافیایی اســت کــه جایــگاه ویــژه ای به آن 

بخشیده و می بخشد. 
۵- خیابان های اعتراض علاو ه بر شکل خاص ، 
از وضعیت اجتماعــی خاصی نیز برخوردارند که 
می توانند حقایق یا شایعات و به طورکلی هرگونه 
اخبــاری را به صورت خلق الســاعه پخش کنند. 
این خیابان هــا در خود یا در نزدیکــی خود دفاتر 
گوناگون مطبوعاتــی، ایســتگاه های تلویزیونی و 
هتل های بین المللی دارند و همین مراکز هســتند 
که اخبار را به ســرعت مخابــره می کنند. خیابان 
انقلاب نیز این مراکز را در خود و در نزدیکی خود 

داشته و دارد. 
خیابان اشــک ها و لبخندهاست اینجا. خیابان 
پیروزی ها و شکســت ها. خیابان قدم های استوار 
و پولادین، خیابان نرده های ســبز دانشگاه تهران، 
خیابان بغض هــای به فریاد تبدیل شــده، خیابان 

دگرگونی ها، خیابان اتفاق: خیابان انقلاب. 

خیابان انقلاب: خیابان اتفاق 

        گیتى صفرزاده
 وحید شامخى

 مشاور مدیریت استراتژیک

 جلال پیرمرزآباد


